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  هگل ةنگاه تاريخي به دين در فلسف

  *اصغر مصلح علي

  چكيده
در نظام . شود حاصل نگاه فلسفي وي به دين است ناميده ميدين هگل فلسفة  چه آن

هنر نمـود حسـي،   . در بخش روح مطلق قرار دارد ، و فلسفههنر، دين ،فلسفي هگل
مقولـه در   سهاين . امر مطلق است) مفهوم(و فلسفه صورت عقلي  ،دين نمود تمثلّي

 ههنـر، و فلسـف  ) مقابـل وضع (تزِ  دين آنتي. قرار دارند ديگر يكنسبتي ديالكتيكي با 
، دربـارة  هگـل  ةوسـيل  ترين تحولي كه به مهم. هنر و دين است) وضع مجامع(سنتز 
هگل دين را در سير . در تاريخ تفكر پديد آمد پيدايش نگاه تاريخي به دين بود دين،

 ولات و در كنـار سـاير عناصـر سـازندة    تطور روح در تاريخ، در نسبت با تمامي مق
 ـنحـو جز  ، بهدين ةفلسف ةدربار ييگفتارها درسدر  وي. بيند فرهنگ مي تـر اديـان    يئ

هگل در تفسير تاريخي . كند ميخود تحليل  تردةاساس طرح گسبزرگ تاريخي را بر
از  كنـد و پـس   شروع مي ،اديان طبيعي  به منزلة اديان شرق آسيا، ابتدا از خود از اديان

نامد،  ها را اديان روحاني مي كه آن ،و يهودي ،بررسي اديان ايراني، شرق ميانه، يوناني
  .نامد نزل ميو آن را دين مطلق و مرسد  به دين مسيحيت مي

   .دين، هگل، مسيحيت، نگاه تاريخي دين، فلسفة :ها كليدواژه

  مقدمه
 ،خصوص نسبت آن با فلسفه، سياست هگل از جواني به دين و نقش آن در زندگي انسان به

كرده است هگلِِ جوان تمامي امور را در نسبت با دين بررسي . انديشيده است و فرهنگ مي
 ةهـاي دور  وي در نوشته. داند گونه تغيير در زندگي مردم را در گرو تحول در دين مي هر و
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هـاي عصـر    از انديشـه دارانـه   جانباي  گونه هپنداشتن دين يونانيان و ب اش، با مطلوب جواني
بايد توجه داشت كه نقد وي از مسيحيت متوجه اصل  .كند نقد ميگري، مسيحيت را  روشن

شـده و متناسـب بـا     اصـلاح وي با اعتقاد بـه اصـالت مسـيحيت، آن را    . و اساس آن نيست
يافتن آن به آداب  ترين مشكل مسيحيت تقليل بزرگ ،نظر هگل  به. خواهد اقتضائات زمان مي
دين به مـانعي بـراي بـروز     ،صورت دراين. شدن آن به ديني ايجابي است و مناسك و تبديل

ديني است كـه   ،مسيحيت مطلوب هگل. شود استعدادهاي آدمي و انديشيدن آزاد تبديل مي
بـروز و ظهـور    بـر عشـق زمينـة     ، بلكـه بـا تكيـه   باشد در قالب شريعت تجسم نيافتهفقط 

ي حيـات  انديشد كـه در تمـامي قلمروهـا    وي به ديني مي. استعدادهاي آدمي را فراهم كند
نوعان او، و  انسان وحدت و هماهنگي ايجاد كند؛ ديني كه ميان انسان و طبيعت، انسان و هم

موجـب  دهـد و  نيازهاي زنـدگي را پاسـخ    ةبالاخره بين انسان و خدا اتحاد برقرار كند؛ هم
هـاي   بر اين، هگل در برخي از نوشـته   علاوه. هاي آدمي نشود تعارض در نيازها و خواست

هـاي   كوشـد ريشـه   ابژكتيوِِ ايجابي، مي شناسي مسيحيت با تشريح و آسيب ،اش جواني ةدور
  . تاريخي چنين سرنوشتي را بيابد

پيـدايش وضـع مطلـوب در ديـن را از افقـي       ،هگل پس از طراحي نظام فلسفي خـود 
از تفكـر و   ،فرهنـگ  ةعناصر سازندمجموعة با تحولاتي بنيادي در   يعني در نسبت ؛تر وسيع

 چـه  آن. كنـد  مـي  بررسـي و در افقي تاريخي  ،سياسي  ـر تا مناسبات و نهادهاي اجتماعيهن
برفـراز   ةهاي دوران پختگي اوست، نتيج ـ شود و حاصل انديشه دين هگل ناميده مي ةفلسف
نگاهي اساساً ديني داشـت؛ يعنـي    ،به شهر ينا تا قبل از ورود ،هگل. گرفتن فلسفه است قرار
چيـز ازجملـه    در ينا، همه ،اما از زمان طرح نظام خود. ديد امور را در نسبت با دين مي ةهم

  . بيند با فلسفه و در ذيل آن مي  نسبت دين را در
  

  باب دين هگل در ةسير تطور انديش
كانـت  . هاي هگل داشـته اسـت   گيري انديشه دين، نقشي اساسي در شكل ةآثار كانت دربار

نظـر    به. خود مشغول كرده بود هاي او هگل جوان را به انديشه. كرد ديني اخلاقي معرفي مي
انسان براي زندگي و عمل نيازمند مباني ژرفـي در اخـلاق اسـت كـه در مسـيحيت       ،كانت

هاي هگـل آشـكار    گيري انديشه اول شكل ةثير برداشت كانت از دين، در دورأت. وجود دارد
ماننـد   مسـيح بـه   ،در اين كتـاب . تأثيري استاي از چنين  نمونه زندگي مسيحكتاب است و 

  . شود تصوير مي است معلم اخلاقي كه كانت معرفي كرده
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برخي صفات خداوند را كه بـا صـفات    چنين همكانت موضوع خدا و جاودانگي نفس 
كانت بـين  . ه استاثبات رساند  با عقل عملي به ،تمامي موجود در مسيحيت تناسب دارد، به

ديـن در  ديـن در كتـاب    ةدربـار او سـخن   ةاما عمد، بيند ملازمه مياي  گونه ،اخلاق و دين
كس خـود   يابد كه هر اساس آن اخلاق هنگامي تحقق مي برآمده است كه  عقل تنهامحدودة 

موجـب پيـدايش نگـاه     ،بـه اخـلاق    گونه توجـه  اين. به خير انسانيت ببيند  را در مقام عمل
 ـ   وحـدت انسـان   ،ترتيب شود و بدين ها مي انسان ةاجتماعي فراگير به هم مين أهـا در ديـن ت

قواعد مطلق اخلاقي  ةشود، قادر مطلق و سرچشم خدايي كه با اين مباني اثبات مي. شود مي
به همين قواعد مطلق اخلاقي و فضايل   و خيرخواه نوع بشر است و انسان در صورت عمل

: از نظر كانت، غايت اصلي ديـن اصـلاح اخـلاق اسـت     ،سبب همين به. رسد به سعادت مي
چون اصلاح اخلاقي انسان غايت واقعي هر دين عقلاني است، اين امر بايـد اصـل عـالي    «

  ). 159،160 :1381كانت، (» تفسير هر نوع مكتوب ديني باشد
نمايـد، كانـت از عشـق     مبناي اخلاق عملي دشـوار مـي  ركه تصور اهميت عشق ب با اين

اي كـه   گونـه  ل است، بـه ئشق به احكام اخلاقي دفاع كرده و براي آن اهميت قاصورت ع به
وي دين . دهد پيوند مي است حتي سخن خود را به اين سخن مسيح كه خدا را عشق ناميده

  .كند عنوان احكام الهي تعريف مي لحاظ سوبژكتيو، شناخت وظايف انساني به به ،را
پردازد؛ خدا چه نسـبتي بـا    هگل به نقد تصورات موجود از مسيحيت مي ،اساس برهمين

. هـا وجـود نـدارد    اي بـين آن  زندگي يك انسان دارد؟ در مسيحيت ارتدكس چندان رابطـه 
چنين تصوري ميـراث تـاريخ يهـود اسـت كـه درپـي احسـاس بيگـانگي و          ،نظر هگل   به

 ،ناكردني است و حتي ي و حسخدا نزد يهوديان ناديدن. ها حاصل شده است سرگشتگي آن
حـال   يبـه اقتضـا    بنافقط دانست و  دين خود را وحياني نمي هم خود مسيح ،نظر هگل  به

خواست  مسيح نمي ،واقع در. اند، خود را چنين معرفي كرده است كه يهودي بوده ،مخاطبانش
كـه در   انـد  همـين احكـام بـوده   . به مردم تحميل كند ،عنوان احكام الهي با  ،احكامي جزمي

 شـدن   پوزيتيـو  ه،بعد باعث پيدايش شريعت و دستگاه روحانيت مسـيحي و درنتيج ـ  ةمرحل
در ايـن  . اند شده )die positivität der christlichen religion( دين مسيحي) شدن ايجابي(

 انـد  ها نقـش داشـته   تر تحريف در مسيحيت، حواريون و تابعان آن تعبير دقيق دگرديسي و به
   .)167 :1367 كاپلستون،(

فـراهم اسـت؛    ،كـاملاً  ،گونه تصورات در مسيحيت فراروي از اين ةنظر هگل زمين  اما به
توانـد   و انسان با خداوند مي است اين است كه خدا تجسد يافته در مسيحيت اعتقاد بر مثلاً
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و ملموس  مرئي) پسر(ي است، ولي مسيح ئنامر) پدر( الوهيت. اي ملموس داشته باشد رابطه
خـدا  و توان مبنايي براي آشتي خدا و انسان، انسان و طبيعت،  با تجسد مي ،شده است؛ پس

پيام اصلي مسيح همين اصل بوده كه فراموش  ،نظر هگل  به. دست آورد و زندگي روزمره به
حواريـون  . است كتمان شده ،و چون اين پيام براي يهوديان نافهميدني بوده پس است شده
ها تفسير و تبليـغ   اساس همان تلقي برسبب داشتن تصورات يهودي، پيام مسيح را باز  به ،نيز
نمـود آن در تـاريخ   مسـيح  خـود  كه  ،يعني آشتي خدا و انسان؛ تعليم اصلي مسيح. ندا هكرد

. نشد يتوجه ،در آييني كه به نام وي شكل گرفت ،اين آموزهبه مؤثر نيفتاد و  بود، مسيحيت
 ،شـوند  شهوداتي انساني تلقي مي كه نزد اهل الهيات حداكثر ،ها را آموزهكوشد اين  هگل مي

  . با زندگي ملموس انساني پيوند دهد
گيري نظام فلسفي هگل  چگونه در شكلگونه تأملات الهياتي  مهم آن است كه اين ةنكت

ه معتقد است ك ـ كند از مسيحيت مي ،در برن شهنگام اقامت ،هگل در نقدي كه. ندمؤثر افتاد
 متنـاهي بـا نامتنـاهي     يـا  مسيحيت باعث ايجاد تصور بيگانگي و شقاق بـين انسـان و خـدا   

  روح مسـيحيت و سرنوشـت آن  در كتـاب   ،فرانكفورت از مهاجرت به  شده است، اما پس
)Der Geist des Christentums und sein Schicksal(    نوشـت، بـه نظـر     1800كـه در سـال

 مـداري  وي در ايـن رسـاله بـه موضـعي فراتـر از شـريعت      . اسـت باره رسيده  اين مستقلي در
)legalism(  به تصور يهوديان، خدا صاحب و سرور  بنا. رسد مداري كانتي مي اخلاقيهودي و

اما هگل بـه ايـن ديـدگاه     ؛آدميان است؛ نزد كانت خداوند منشأ اصول و قوانين اخلاقي است
دادن آزادي خـويش   دسـت  خواهد انسان بـا از  نمي ،به اخلاق  رغم توجه به ،رسد كه مسيح مي

از  اسـت  هگل براي بيان موضـع جديـدي كـه بـدان دسـت يافتـه      . بردار شريعت شود فرمان
كند؛ بـين انسـان و خـدا بيگـانگي      و مشاركت استفاده مي ،يگانگي ،مهر ،مفاهيمي چون عشق

عنـوان امـر    بـه  ،سانها، حجت اين برداشت است؛ ان عنوان خدا در ميان انسان به ،نيست؛ مسيح
مشـاركت،   ةدر همـين نحـو  . تواند در امر نامتناهي مشاركت كنـد  متناهي، در زندگي خود مي

بلكـه آن را از   ،كنـد  مسيح محتواي اخلاق را نفي نمـي «. كند عشق معنا و نقشي جديد پيدا مي
   .)168 :همان( »گذارد جاي پيروي از شريعت مي عشق را به ةآورد و انگيز قالب شرع بيرون مي

مـورد تأكيـد قـرار داده     ،عنوان موضوعاتي الهياتي تأملاتش، به ةهگل در دوران اولي چه آن
بـه امكـان     در ايـن مقطـع، توجـه    ،اساسـي  ةمسئل. كند صورت فلسفي پيدا مي ،تدريج بود، به

يعني فراروي از تضاد ميان متناهي  ؛پارچگي و يگانگي به يك فراروي از بيگانگي و نيل مجدد
اصـل زنـدگي در   . متناهي استاجزاي مند و نامتناهي از  زندگي تركيبي نظام. و نامتناهي است
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در . و در اين ميان انسـان موجـودي اسـت داراي هـر دو وجـه      تشدن و آفرينندگي مدام اس
و انديشـه نيـز   نسـبت بـين طبيعـت     ةبار هاي وي در گيري انديشه همين تأملات، شاهد شكل

پرهيـزد و در   كه تصوري انتزاعي از خـدا داشـته باشـد مـي     از اين ،از همان ابتدا ،هگل. هستيم
در حـال صـيرورت اسـت؛ امـري      ةهايش گويي خدا همان زندگي و انديش ـ برخي از عبارت

اصـطلاح   ،طريـق  بـدين . بخشد وحدت مي ، از درون،امور متناهي را ةنامتناهي و مطلق كه هم
هگل . شود ، به نظام فلسفي وي وارد مياست ترين مفاهيم هگل يكي از مهمكه  ،)geist( روح

براي اين مقصـود،  . در اين زمان درصدد تفسير فلسفي وحدت و كثرت موجود در عالم است
آشـتي بـين سـاحت بيكرانـه و     . تناهي در انسان توجـه كـرد    جمع تناهي و عدم ةبايد به نحو

اي فراتـر از فلسـفه    هگل دين را در مرتبـه  ،جا تا اين. تحقق يافته است ،در دينفقط  ،مند كران
مسـيح  . يابـد  داند كه با دين تحقـق مـي   بيند و حتي كار فلسفه را تفسير و توضيح امري مي مي

فقـط  با اين وصف، . مند را در وجود خويش به جلوه گذاشت امكان جمع بين بيكران و كران
عشق مقامي فراتر از عقل  ،آيد؛ پس دست مي رفته به ازدستبا وساطت عشق است كه يگانگي 

تواند يگانگي مطلوب انسان  توأم با مهر و عشق مي ةزندگاني مؤمنان، صرفاً، گويي. و فكر دارد
  . ايفاي نقش كند تواند مي در حد فهم و توصيف اين ماجرا ،فقط نيز، را فراهم كند و فلسفه

فلسـفه را   ،بعـدي هـاي   در تأملات و موشـكافي ل، هگشود و  جا ختم نمي اما كار بدين
كنـد   را آغـاز مـي   منطقاي كه هگل نگارش كتاب  در دوره ،گونه تفسير اين. نشاند برفراز مي
، نـد بود كه دينـي  ،او ةهاي اولي شدن انديشه دگرگون ةدهند منطق هگل نشان. شود آشكار مي

 و فلسفه متكفل فهم و بيان حقيقتـي بـرين   ،ها با اين انديشه. فيلسوفانه است ةسوي انديش به
چنـان   ربط وجود متناهي به نامتناهي، هم ةنحو ةمسئل. شود در الهيات بود مي چه آنفراتر از 

ت و رعنـوان روحـي در صـيرو    به است كه، وجود مطلقاين ماند، اما  باقي مي يمهم ةمسئل
  .گيرد فلسفي قرار مي ةسرچشمة حيات و انديشه، در كانون انديش

  
  باب دين ورزي در انديشه ةدو دور
  1جواني ةدور
هـاي   هـا را نوشـته   كـه آن اسـت  دين نوشته  ةهايي دربار به ينا، رساله تا قبل از ورود ،هگل

به فرهنـگ يونـاني، ديـن مسـيحيت      با شيفتگي نسبت ،ها او در اين نوشته 2.نامند الهياتي مي
اغلـب از ديـن يونـاني و چگـونگي      ،نقدها در اين. كند ها را نقد مي بر سنت  مستقر و مبتني

گـري   روشن ةهاي دور كلي از انديشه طور بهآفريني آن در زندگي يونانيان الهام گرفته و  نقش
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ايـن  . كنـد  گاهي هم از وي انتقـاد مـي   ،اگرچه ؛خاص از كانت تأثير پذيرفته است  طور و به
گونه تحـول، ازجملـه    براي هرل، مثابراي . ستنيز هدربردارندة اشاراتي به تاريخ  ،ها رساله

بودن روح يك قوم توجه دارد كه اوج اين  به روح قومي و لزوم جوان ،تحول در وضع دين
جـا كـه از نيـاي اديـان ابراهيمـي       آن ؛اسـت  روح مسيحيت و سرنوشت آن ةتوجه در رسال

هگـل   ،در ايـن دوره . كند هاي تاريخي دين يهود و مسيحيت را بررسي مي و ريشهگويد  مي
مسيحت سنتي كه خواهان حفظ دين با همـان خصوصـيات    ،يكي: كند دو موضع را نقد مي

مقصود هگل از . كنند گري كه با دين مقابله مي موضع متفكران عصر روشن ،است و ديگري
به ديني دانست كه متناسـب    توان رسيدن باب دين در اين دوره را مي هايش در طرح انديشه

انديشـد و اصـطلاح او    آلمـاني مـي   ةشرايط جامع  خصوص به وي به .با شرايط جديد باشد
آور عشـق و دوسـتي باشـد و     اسـت؛ دينـي كـه پيـام     »دين قـومي «براي دين مطلوب خود 

اصـل    هگـل بـه  . و مانع تحول و تكامل يـك قـوم نشـود   نكند هاي انسان را محدود  آزادي
تناسب دين مطلوب با شرايط يك قوم اعتقاد دارد؛ يعني دين مطلوب هر قومي تناسـبي بـا   

  . وضع آن قوم دارد
برقـراري  اش را  دوران زنـدگي كـل  او در  ةترين دغدغ ـ برخي از شارحان آثار هگل، مهم

جـواني   ةاند كه اين اصل در آثـار دور  آشتي و سازگاري ميان عناصر متعارض زندگي دانسته
ميـان  جامعه و فرهنگ خود را دچار آفت گرفتاري  ،از نوجواني ،هگل. شود ه ميي هم ديدو

اساس چنين دريافتي از  برآثار دوران جواني او  ةهم. بيند مي ديگر يكو عناصر ناساز با ها  رانه
همـين  . هايي براي خروج از چنين شرايطي نگاشـته شـده اسـت    قصد يافتن راه  زندگي و به

 ،جواني ةهگل در دور. شود ه مينظام او هم ديداجزاي گيري و تنظيم  شكل ةدر دور ،كوشش
 ةهم ـ ،امـا در دوران پختگـي  ، انديشـد  بر عشق مـي   به پيدايش دين قومي و دين مبتنيفقط، 

  .بيند مي ديگر يكبا   را در نسبت ،فرهنگ، ازجمله دين و فلسفه و سياست ةعناصر سازند
نيازهاي زندگي را پاسخ دهد و موجـب   ةانديشد كه بتواند هم او در جواني به ديني مي
كمال، وضع مطلوب را در افقـي   ةاما در دور، هاي آدمي نشود تعارض در نيازها و خواست

از فلسـفه و هنـر و    ،فرهنـگ  ةعناصر سازندمجموعة تري در  تر و در تحولات بنيادي وسيع
  . بيند تاريخي مي يانداز و در چشم ،دين گرفته تا مناسبات و نهادهاي اجتماعي

  
  كمال ةدور
، حاصل ه استو بسط پيدا كرد هگل مورد تأمل قرار گرفته ةوسيل دين به ةبا عنوان فلسف چه آن
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شد، بيش از همه  تا قبل از آن اگر از دين بحث مي. توجه و رويكردي جديد در اين حوزه بود
پرداختنـد كـه ذيـل     لي مانند خلقت ميئمسااثبات وجود و صفات او و  ةخدا و نحو ةلئبه مس

مبناي اصول عقل بود، بخشـي از متافيزيـك    وقتي بر ،اين الهيات. گرفت عنوان الهيات قرار مي
 وي. ، باب ديگـري را گشـود  دين ةدربارة فلسف يگفتارهاي درسبا  ،اما هگل. آمد حساب مي به

بـا    آن را در نسـبت  گرفت و درنظر مي دهنشدن روح در تاريخ انديش صورتي از پديداررا دين 
. داد مـي مورد تأمل قـرار   ،خصوص در نسبت با فلسفه، هنر و سياست ساير مقولات حيات، به
در فلسفة دين، تأمل در نسبت ميـان امـر متنـاهي و     ،ترين پرسش هگل شايد بتوان گفت مهم

خـدا امـر    ،هگل ةدر انديش. خداستتر، نسبت انسان و  تعبير ساده  نامتناهي، مقيد با مطلق و به
اما اين واقعيت در فراسوي جهـان نيسـت، بلكـه     ؛واقعيت مطلق است ،تعبير ديگر  مطلق و به

  . شود ازطريق همين عالم و با موجودات همين عالم شناخته ميفقط 
  بايد آن را از افقي تاريخي و درست در نسبت ،براي ورود به موضوع دين در آثار هگل

تـرين   اساس است كـه وي تطـور اديـان را از سـاده     برهمين. و در سير تطور آن ديدبا روح 
شـدن   ملاك اصلي اين سير تطـور نمـودار  . كند ترين صورت آن دنبال مي ها تا كامل صورت
 ،است؛ يعني خداي مورد اعتقاد در آن دين تـا چـه انـدازه    ،صورت آگاهي عقلاني به ،مطلق

  . است به ادراك درآمده ،روح ةمثاب به
 

  3سير تطور اديان در تاريخ
  دين طبيعي .1

 ،در اين نوع ديـن . وجود آمده است دين طبيعي نخستين شكل از دين است كه در تاريخ به
غالب است؛ طبيعت و  ،امور، ازجمله روح آدمي ةبه قوايي در طبيعت اعتقاد دارند كه بر هم
تصوري از روحـي كـه    ،هنوز ،طبيعيدر اديان . شود قواي آن برترين قواي عالم پنداشته مي

واسطه به ادراك درآمده اسـت،   اي بي گونه بر طبيعت غالب باشد وجود ندارد؛ يعني روح به
دين طبيعي . نبرده است پي ،معناي درست به ،بنابراين در اين اديان هنوز انسان به آزادي خود

 :شود تقسيم ميسه دسته به  ،تر يئدر تقسيم جز
تـوان عنـوان ديـن را بـر آن      سختي مي كه به ،ين شكل اعتقادات دينياول :جادوگري 1.1

 ،در اين مرحلـه . به سحر و جادو ظاهر شده است صورت باور اطلاق كرد، همان است كه به
نامنـد؛ يعنـي بـراي     واسطه مي آن را بي ،سبب  همين بهي نيست ئهنوز تمايزي ميان كلي و جز

برخـي از قـواي آن را    ، فقـط، تواند و انسان ميشود  تصور نمياي فراگير  قاعده طبيعت هنوز
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 ةدهنـد  خود اين دريافت و تصور برتري من بر ساير موجودات طبيعي نشان. خدمت بگيرد به
تـوان   جادوگري را نمـي  ،اما .است صورت نمايان شده برتري روح بر طبيعت است كه بدين

. بـه روح نيسـت    روح در اين مرحله دانست؛ چون حاوي شناخت يا تـوجهي  ينشان ارتقا
به جادو هم   تمايل. شناسد ي و كلي فرقي نميئبين جز روح هنوز صورت كلي ندارد و اصلاً

 ةي است؛ يعني اصل جـادو ناشـي از همـان جنب ـ   براي استفاده و سوداي خويشتن جزئ فقط
تنها تمايز و برتـري انسـان    ،اين مرحله در. ستطبيعي انسان است و در آن از روح خبري ني

به  ،به خويشتن  شود؛ والاترين آگاهي انسان در اين مرحله، آگاهي به طبيعت آشكار مي نسبت
خـدمت   هـا را بـه   تواند آن است كه مي ،موجودي برتر و قدرتمندتر از ساير موجوداتمنزلة 
. غالب است، اما به خود آگاهي نـدارد روحي كه در دين طبيعي ظاهر شده بر طبيعت . بگيرد

در  ،مـثلاً . طبيعـت نيسـت   تفكيكي بين طبيعت و غيـر  ،در اقوامي كه دين طبيعي دارند، هنوز
موجودي منزلة  بهبين اين خورشيد  ،راستي پرستند، به برخي اقوام ابتدايي وقتي خورشيد را مي

بـه   اعتقـاد  ،گونه اقوام دراين. ندگذار روح يا امري مجرد فرقي نميمثابة   بهطبيعي و خورشيد 
 ـ  هاي روحي خاص دارند و مي كه قدرت كساني ير بگذارنـد،  أثتوانند در سرنوشت ديگـران ت

نقل شده كه پادشـاهان   است دست ما رسيده   هايي كه به اهميت بسيار دارد؛ حتي در گزارش
، مشـورت  داشـتند هـايي   و مقامات سياسي و نظامي با كاهنان و كسـاني كـه چنـين توانـايي    

 . ها در دستگاه قدرت محترم بودند كردند و آن مي
شـود و انسـان    ي و كلي آشكار ميتمايز بين روح جزئ ،در اين اديان :دين جوهري 2.1

خـدا در  . كلـي ابژكتيـو اسـت    ،اما ؛بيند ي و عيني درمقابل روح كلي ميئخود را آگاهي جز
 ،چـون مـن   هـم  ،موجـودات ة د كـه هم ـ شو اديان جوهري، جوهري واحد و يگانه تلقي مي

 انگارانـه وجـود دارد؛   ي وحدت وجود سادها هدر چنين تصوري از خدا، نحو. ندا اعراض آن
 . نديخدا ،ي و طبيعي خودموجودات با حفظ همان خصوصيات جزئ

ق در جهان تصور شده است، اما در آن از عقـل  ئصورت قدرتي فا  خدا به ،در اين اديان
در  ،اين گوهر قـادر مسـتقل نيسـت و آزادي نـدارد؛ بنـابراين     . اثري نيستو غايتي معقول 

هـاي آزاد   هاي سياسي و دولـت  تحقق نظام ،هايي كه چنين ادياني حاكم است، هنوز فرهنگ
كه خدا در آن روح و آزاد باشد قـوانين  نداشته باشند مردم ديني كه  تا زماني 4.ممكن نيست

  . آزادي نخواهند رسيد و به ندارندخوب و دولت آزاد نيز 
هـا را در   و آن بـرد  مـي و بودايي نام  ،هگل در معرفي دين جوهري از اديان چيني، هندو

  . كند مي تشريحو اعتقاداتشان را مسير تطوراتشان تحليل 
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صورتي   اما در ،صورتي ابتدايي به انديشه درآمده است روح به ،در دين چيني :چيني  دين
 برتـرين قـدرت شـناخته شـده     »تيـان « ،در اين دين. شود ديده مي ورتعيني و در وجود امپرا

 ـامپرا فقـط . شـود  تعيين مي ورتامپرادست  به است و حاكميت او بر زمين .است ور بـا او در  ت
 ـامپرا. شود هاي آسماني مطلع مي و از فرماناست ارتباط   ،موجـودات  ةرواي هم ـ ور فرمـان ت

ور خـدايي  تتيان بدون امپرا ،واجب است؛ بنابراينبري از وي  فرماناست و  ،ازجمله مردگان
. بودنوعي تكامل  ةدهند دين ديگري نيز به نام تائو وجود داشت كه نشان ،در چين. تهي است

. خواهـد بـا سـير درونـي بـه حقيقـت برسـد        فـرد مـي   ،در اين ديـن . معناي راه است تائو به
اي اخلاقي براي زندگي  صورت شيوه  با ايجاد اصلاحاتي در دين چيني، آن را به ،كنفوسيوس

 .ندا ههم پيوند خورد  اي ديگر به گونه هدين و دولت ب ،در اين آيين. درآورد
 ةهم ـ. خدا گوهري واحـد و بـدون تعـين و صـورت اسـت      ،در دين هندو :دين هندو

اين واحد شـخص اسـت امـا روح و شـخص     . شوند موجودات در برهمن يگانه ناپديد مي
واحد هندوها با كثـرت  . شود بعدي مطرح است تصور نمي ةاديان تطوريافتمعنايي كه در  به

يات خارج ئجز. اند بيگانه است؛ يعني واحدي است كلي و تهي كه كثرات از آن پديد نيامده
كـه   ،ها تصور پيوسـتگي و يگـانگي   بين آن ،ند؛ بنابراينا چون موجوداتي مستقل از آن و هم

اسـاس اسـت كـه     بـرهمين . ها پديد آيد، وجود ندارد آن تواند با تصور حاكميت عقل بر مي
بينـد؛   وار مـي  سمت وحدت، نحوي شرك ديوانـه  گيري به جهترغم  به ،هگل آيين هندو را

 . نديمستقل و رها ،ياعتقاد دارد، باز موجودات جزئبه گوهر واحد اگرچه چون 
بسـياري از پادشـاهان و   . يافتن برهمن در كريشـنا اعتقـاد دارنـد    به تجسد ،در دين هندو

تصور . اند بوده ،در زمان خود ،برهمن ةيافت اي صورت تجسد هاي افسانه روايان و چهره فرمان
به  اعتقادعلت   بهيك هندو . بار در اين دين پديد آمده است اولين براي خداي در قالب انسان

ن و تعلقـي  هر تعـي به جايي برسد كه عاري از هم خواهد  خدايي تهي و عاري از محتوا، مي
  . باشد يپرستد، مجرد محض و خالي از هر صورت و اثر مانند خدايي كه مي ، باشد و هم

 ،سـبب  همـين  بـه . اسـت  اطلاعات هگل از دين بودايي كافي و دقيق نبوده: دين بودايي
حال، وي دين بودايي را آخرين قسم از  بااين. اين دين مخدوش است ةبارهاي وي در تحليل
 است چيز از واحدي كه نيستي است پديد آمده همه ،در اين دين نيز. بيند وهري مياديان ج

اساس است كه فرد بودايي نيز درصدد نفي تعينـات خـويش و    همين بر. گردد و به آن بازمي
همـان   ،ايـن مقـام  . هـا خبـري نيسـت    به مقامي است كه در آن از تكثرات و رنگ  بازگشت

  . شود هاي مكرر رها مي شدن انسان از عذاب هست در آن نيروانايي است كه
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ها تصور  رسيم كه در آن به ادياني مي ،در اين مرحله: )انتقال ةمرحل(دين روحاني  3.1
كنيم كـه جـوهر    تأكيد مي. عنوان روح تغيير يافته است عنوان جوهر به تصور خدا به به خدا

و  ،روح كلي، انضمامي، مشـخص كه  حالي و بدون تشخص است؛ در ،تهي ميانكلي، بسيط، 
. كند گرداند و فرديت پيدا مي خود بازمي  و بهكند  مي ي را صادر ئروح كلي جز. متعين است

دست  و اين آگاهي بهشود  ميي و كلي برطرف ئهمين مرحله است كه تعارض ميان جز در
 . ي، همان كلي استئآيد كه جز مي

  :اند ن شرحبه ايادياني كه در اين مرحله قرار دارند، 
تفاوت اين دين با دين هندو آن است كه خداي دين زرتشت متعين است؛  :دين زرتشت

ترين قدرت است و در صورت اهـورامزدا   خير و نيكي بزرگ. يافته است يعني در نيكي تعين
يـافتن آن اسـت، امـا چـون هنـوز       تفاوت اين تصور با خدايان گذشته، تعين. شود تصور مي

 ،ديگـر  يازسـو . بودن خدا در آن وجود دارد شود، آثار جوهر تصور ميصورت يك قدرت  به
و بدي است؛ چون اهـريمن   ، كامل نيست و مقابلي دارد كه شراين كليت و تعين و تشخص

 ليسـت آديـن زرتشـت دينـي دو    ،بنـابراين . خود جـوهري مسـتقل دربرابـر اهورامزداسـت    
گويد دين پارسـيان را نبايـد    هگل مي ،لبتها. بر دو مبدأ خير و شر است و مبتني) انگار دوگانه(

ها حتي از ستارگان هـم، تصـوري از فرشـتگان     كه تصور آن حساب آورد، چرا پرستي به آتش
تصور زرتشتيان از قلمرو حكومت نيز درخور تأمل است؛ چون اين قلمـرو را از  . بوده است

  . ديدند ميو پادشاه را در مقام نيابت اهورامزدا دانستند  ميآن نور و خير 
وجود تضاد ميان دو نيرو در عالم از جهتي دريافـت ژرفـي اسـت، امـا در ايـن      هرچند 

خود شرح كـرده، توجـه نشـده     ةگونه كه هگل در فلسف آن ،تصور هنوز به تمام لوازم تضاد
چون  ، هماين تقابل ،در نظام هگلي. داراي روح نيستند ياهورامزدا و اهريمن اشخاص. است
كـه اهـورامزدا نـور و     شود؛ اما ايـن  ي فهميده ميدرك تقابل ميان كلي و جزئتي براي پيشرف

تـوان   نـد و نمـي  ا طبيعـي  يهرااست كه اين دو هنوز جوعلت آن   بهاهريمن تاريكي است، 
  .روح دانست ،با تمام خصوصيات ،ها را آن

تقابل بين دو امر بيـرون از   ،واقع تقابل ميان خير و شر در دين زرتشت، در :دين سوري
 ليكوسـمب  ةچنـد جنب ـ  اين تقابل هـر . اما در دين سوري تقابل دروني است، است ديگر يك

 ةهگـل از دو اسـطور  . درك تقابل دروني در خـود مطلـق اسـت    دهندة  نشاندارد، ) نمادي(
 ققنـوس . بـرد  دادن سير تطور آن نـام مـي   ققنوس و آدونيس براي بيان اين برداشت و نشان

ميرد و  آدونيس نيز مي. شود سوزد، ولي دوباره از خاكستر خود زنده مي اي است كه مي پرنده
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مرگ در اين دين امري است كـه شـامل خـدايان نيـز     . شود روز دوباره زنده ميسه پس از 
پيشرفت مهم  ،كه نفي روح است، خارج از وجود خدايان نيست؛ پس ،اما اين نفي، شود مي

 . بودن امور مقابل و متضاد است در اين دين، دروني
، در دين شود محسوب مي در دين سوري عنصر نفي در درون خدا چه آن :دين مصري

از حيات  ميرد و پس نيز مي ،)Osiris( ؛ يعني خداي خدايان مصر، ازُيريسهستمصري هم 
 أو بـر منش ـ  دهد ميبدكاران را هم كيفر  ،اين خدا. شود مجدد، خداي زندگان و مردگان مي

 ،ترين اعتقادات دين مصري نظر هگل از مهم  به. شود پيروز مي »تيفون«يعني  ؛ها بدكاري ةهم
مرگ، نفـي روح و نفـي زنـدگي آن    . به روز قيامت است در مقايسه با اديان گذشته، اعتقاد

ي و شدن آن، سپس نفي جزئ ياين سير با نفي كلي و جزئ. في استقيامت نفي اين ن و است
 . كند ي ادامه پيدا مييگانگي كلي و جزئ ،ه كلي و بالاخرهب  بازگشت

 ةچنين تطوراتي در دين مصري، بـاز بايـد آن را در زمـر   باوجود كند كه  هگل تأكيد مي
ليك است و هنوز نمادهاي طبيعي در آن نقش وسمب ،زبان اين دين نيز. اديان طبيعي دانست

مثـال،  بـراي  . گيـرد  ي طبيعي و تجسمي صورت ميهاي در قالب ،پرستش خدايان نيز. دارند
و  شود بناهاي عظيم ساخته مي ،براي خدايان. شوند مي پرستشو  اند برخي حيوانات مقدس

جانورپرسـتي مصـريان را در ايـن     ةپديـد علت هگل . كنند ها قرباني مي براي خوشنودي آن
دين طبيعي و دين فرديت روحاني قرار دارد و حيوانات  ةدور ةها در ميان داند كه دين آن مي

  . ندا تاز سويي روح و از سوي ديگر در طبيع
  

  دين فرديت روحاني .2
 ةبـا هم ـ  ،روحمنزلـة   بـه  ،شود، خـدا  ها اطلاق مي در ادياني كه عنوان فرديت روحاني بر آن

تا آخرين شكل  اگر در دين طبيعي. دشو يك فرد تصور و پرستش مي ةمثاب هخصوصيات و ب
آن هنوز از نمادها و تصورات طبيعي اثري بود، در اين اديان خـدا يـا خـداياني     ةيافت تكامل

البتـه  . به محسوسات و امور طبيعي آلوده نيستند اند و شوند كه مستقل از طبيعت پرستش مي
و وارد  خدا داراي فرديت و روحاني است. ها از عالم نيست ماندن آن معناي جدا اين تمايز به

شود؛ بنابراين در اين اديان خدايان در امور زندگي، از جمله در تحولات طبيعـي و   عالم مي
خدا يا خـدايان در تعيـين سرنوشـت مـردم     . كنند مربوط به آدميان است، دخالت مي چه آن

بـودنِ   يكي از آثار روح. كنند ثيرگذاري خود غايتي را دنبال ميأكلي در ت طور و به دارندنقش 
  كلي و داراي روح و از هنگام ةشود؛ چون انسان زاييد دا آن است كه انسان آزاد تلقي ميخ
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بـه زنـدگي     دادن به اين اديان، براي سـامان  انسانِِ معتقد ،اساس شدن آزاد است، برهمين زاده
  . كند يافتن او هم معنا پيدا مي كوشد و كيفر سياسي و اجتماعي خود مي

هنـر   ةبـا دور  اديان طبيعي را متناظر ةهنر، دور ةدين با فلسف ةبين فلسف ةدر مقايسهگل 
مورد  در بته،لا .دهد با هنر كلاسيك قرار مي اديان فرديت روحاني را متناظر ةليك و دوروسمب

نمايـد، چـون ديـن     آميز مـي  دين يهود و دين زرتشت استثنا وجود دارد و اين تفسير تكلف
هنر، هنر يهـودي در   ةولي در فلسف ؛دين در گروه اديان روحاني قرار گرفته ةيهود در فلسف

ديـن  . محسـوب شـده اسـت    ،ليك آسيايي، مانند هنر هندي و مصـري وهنرهاي سمب ةزمر
به ديـن روحـاني قـرار دارد،      انتقالة اديان دور ةدر سير تطورات ديني، در زمر ،زرتشت نيز

  . ماقبلِ تاريخ تعلق دارد ولي در سير تطورات هنري به دورة هنر
واسطه روح و داراي وحدت است؛ هم  اي بي گونه خدا به ،در دين يهود: دين يهود 1.2

طور ابژكتيو و انضـمامي   كند، ولي به فرمان صادر مي ،بنابراين .قوانين أخالق است و هم منش
خدايان خالق جهان  ،مثل دين هندو يا دين يوناني ،در اديان گذشته. شود در جهان وارد نمي

 ةنحـو سـوبژكتيو نقط ـ   اما در دين يهود خدا بـه  ،اند حتي پس از جهان پديد آمدهو  اند نبوده
موجـودات تـابع    ةهم ـ ،سـبب   همين به. شود ها تصور مي موجودات و خالق آن ةآغازين هم

شـخص اسـت؛ واقعيتـي مسـتقل و      ،خداي يهـود، يهـوه  . اند و بيرون از او خلق شدهند ياو
فاني درمقابل ايـن كـل    ياجزا ،اما .ناپذير كه درهرصورت متعالي از موجودات است متقسي

و درمقابل او تصـور   شده است يهوه خلق ةوسيل جهان به. روند استقلال ندارند و از بين مي
لطـف و   ةوجـود موجـودات نيـز نتيج ـ    ؛رود خود او از بين مي ةوسيل به ،شود و بالاخره مي

 ،دادن بـدكاران  بردن موجودات و كيفـر  بين با از ،خداي مقتدر و خوفناك يهود. بركت اوست
بالاترين كـار آدمـي   . امور همين خداي قادر است ةغايت هم. دهد قدرت خود را نشان مي

خوف فقط در نسبت ميان انسان و خدا . به عظمت خداوند و ستايش قدرت اوست  بردن پي
اصل وجود آدمي . بايد از او ترسيدفقط رقيب است و  خداوند قاهر بي .و ترس حاكم است

اسـاس   انسان بـر  ،كند؛ پس اي دوام پيدا نمي زندگي انسان لحظه ،از اوست و اگر او نخواهد
 ةساختن براي خداونـد نيـز، نشـان    حرمت مجسمه. از او اطاعت كند ، صرفاً،حكم ازلي بايد

 . عبور از دوران تصورات محسوس از خداست
كند كه كار خوب انجام دهد، پـس   چون خداي دين يهود به انسان امر مي ،از نظر هگل

كه فرمان الهي بر سر انسان است و او ترس از  تازماني. تواند آزاد باشد فرد يهودي هنوز نمي
دادن عمل  فرد يهودي مطابقت ةغترين دغد مهم. تواند آزادانه زندگي كند نافرماني دارد، نمي
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از همـين تصـور    ،عبادات و مناسك و رفتار وي نيـز  ةخود با خواست خداوند است و هم
خداي يهـودي   ،اين بر كند؛ علاوه دين يهود براي مؤمنان ايجاد محدوديت مي. شود ناشي مي

 . خداي يك قوم خاص است
ن تطـوري كـه در ديـن يونـاني     تري مهم. دين يوناني دين زيبايي است: دين يوناني 2.2
شـود و خـدايان در    آيد اين است كه ديگر جهـان درمقابـل خداونـد تصـور نمـي      پديد مي
خـداي  . كنـد   مـي خدا بيش از هرجايي خود را در آثار هنري آشكار  ،در اين دين. ندا جهان

نيز چند اين خدايان  هر. شوند واحد روحاني در دين يهود به خدايان روحاني فرد تبديل مي
زئـوس در هـوا و   . شـوند  د نميوها محد شوند، اما فقط به آن در نمادهايي طبيعي تصور مي

هـا برتـر از    ذات آنند؛ هـا نيسـت   كند، ولي محدود به اين آپولون در خورشيد تجسم پيدا مي
ديـن يونـاني    ،سبب  همين به. شوند ها تصور مي چون انسان خدايان نيز هم. محسوسات است

، هـاي يونـاني   در اسـطوره . شـود  ديني كه در آن انسان نفي نمي ؛شود لقي ميدين انسانيت ت
در ديـن  . ندا ها در ذات خود روح و خدايان و انسان اند  دوست و گاه رقيب خدايان ها انسان

 5.ها خدايان را دوست دارنـد  انسانو  نديو خدايان زيبا و شكيبااست يوناني نيز جهان نيك 
 . كند انسان يوناني با جشن و پايكوبي خدايان را ستايش و پرستش مي رو، ازاين

دادنـد؛ در   شكلي الوهي به خدايان نيز نسبت مـي  يافتند به ميدر خود  چه آنيونانيان هر 
منشـأ   ،همـين نحـوة تصـور خـدا     6.خدايان يوناني امر نامأنوس و ناآشنايي وجود نداشـت 

ورت تحقق آزادي در زندگي عيني مـردم راه  در صفقط، . برداشت ديگري براي هگل است
طرفه است؛ يعنـي   دواين نسبت . شود به خداياني با اين خصوصيات گشوده مي براي اعتقاد

رسد  با دين يوناني و پيدايش چنين تصوراتي از خدايان، هم آزادي انسان به منصة ظهور مي
نسبت خدايان و قوانين و مناسبات است؛  ،نكتة ديگر. كند و هم فلسفه امكان ظهور پيدا مي

و هم خداي سياست  ستها اي كه زئوس هم خداي خدايان و خداي جهان و انسان گونه به
 .و قوانين و اخلاق است

اما اين  ؛نوعي وحدت وجود دارد ها آن خدايان متعددند و در پس كثرت ،در دين يوناني
قـدرتي  . بـرد  و چنان تهي است كه عقل در فهم آن ره به جايي نمي ،مبهم ،وحدت انتزاعي

و حتـي خـدايان وجـود دارد كـه تقـدير و سرنوشـت ناميـده         ،جهان، وراي زندگي انسان
در . رود تـا قلمـرو خـدايان پـيش مـي     فقط  و تقدير راهي ندارد ةعقل به پسِ پرد 7؛شود مي

  . بدان راه پيدا كندتواند  سرنوشت خردمندي نيست و لذا عقل انسان نمي
 بـاوجود . دين يهود و دين يوناني است) سنتز( دين رومي وضع مجامع: دين رومي 3.2
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ايـن  . هـا توجـه كـرد    هاي زياد دين رومي با دين يوناني بايد به تفاوت محتوايي آن مشابهت
غايت خداي . دهندة سير ارتقايي از دين يوناني تا رسيدن به دين مسيحيت است تفاوت نشان

اما خدايان يونـاني غايـات محـدود و معـين      ،يهود، همان ذات مستقل و قاهر خودش است
 يداشتند و برخي از آن خدايان حافظ يك شهر يا مكان خاص و برخـي ديگـر منشـأ اعمـال    

خدايان . و انتزاعي است ،هاي دين يهود متوجه خدايي واحد، متعالي آموزه ةهم. خاص بودند
 ،نساني و اخلاقي و محدود داشتند، ولي دين رومي هر دو جهت راا يوناني هم غاياتي صرفاً

خدايان رومي غايتي كلي، اما مشخص و محـدود  . در خود جمع كرده بود ،صورت خاصي به
. حفظ قدرت روم بود كلي اين غايتكه  گيرند ي ذيل غايتي كلي قرار ميئغايات جز. داشتند

 ةنبود، بلكه كلـي و عمـومي و در محـدود    اين غايت عقلاني. ژوپيتر مظهر خداي رومي بود
. روميان قـرار گيـرد   ةبايد جهان در سيطر ،طبق اين غايت. معين و متعلق به همين جهان بود

خدايان از ژوپيتر  ةاين اعتقاد در پيروي هم. گردند ولي به غايت واحد بازمي ،غايات متعددند
 تر بيرونـي  بلكه بيش ،اين غايت هنوز دروني و عقلاني نيست ،به نظر هگل. كند نمود پيدا مي

ها ذيل قـانون و قـراردادي واحـد     انسان ةگرفتن هم كه قرار است و در قالبِ اين غايت است
 ةدر دين رومي خدايان زيبا نيستند، بلكه قدرتمند و در جهت سود و فايـد . رسيد ظهور مي به

مثـال خـداي    ؛ بـراي ي دارنـد ئهاي بسيار جز دمنديها سو برخي از آن. كشور روم قرار دارند
. هگل ديـن رومـي را ديـن سـودمندي بدانـد     است همين امر باعث شده  .پزي آتش تنور نان

ايـن  . نـد ا رو، بلكـه سـرد و بيمنـاك    خلاف خدايان يوناني، خدايان رومي نه شاد و خـوش  بر
. بهتر از همه توصيف شـده اسـت   )Publius Vergilius Maro(خصوصيات در اشعار ويرژيل 

چيز در نسبت با وضع كشـور   اين است كه همه در در حيات سياسي روميانرومي تأثير دين 
. كند؛ قدرت امپراتور، قدرت خدا و پيـروي از او، پرسـتش خداسـت    و امپراتور معنا پيدا مي

  . و حكومت است ،سياست ،در روم پايه و اساس زندگيدين  ،سبب  همين به
  

  دين مطلق .3
اي  بـه مرحلـه   ،مانند سـير تطـور روح و هنـر    ،اين نظر است كه سير تطور دين نيز هگل بر

از ديـن    پـس  ،در سير تطور ديـن . شود ترين صورت آن ظاهر مي كامل ،رسد كه بالاخره مي
. رسد كه غايت آن خودش اسـت  اي مي كه غايتي بيرون خود داشت، روح به مرحله ،رومي

و خـود را در   است به خويش به آگاهي رسيده  ت كه در آن خدا نسبتدين كامل ديني اس
در چنـين  . كنند او را پرستش مي ،با آگاهي ،به اين دين  هاي مؤمن و انسان كند ميآن آشكار 
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. اسـت  لاين دين همان دين منـز . سازد ديني، خدا خود را در ارواح و جهان خود ظاهر مي
بـودن مسـيحيت ايـن     يكي از دلايل مطلـق . دين مسيحيت مصداق دين كامل و مطلق است

مسـيحيت يـك ديـن اسـت و     . كنـد  است كه اين دين امكان شناخت خداوند را تأييد مـي 
هگل و حقيقت مطلق  ةلحاظ صورت فلسفه نيست، ولي محتواي آن همان محتواي فلسف به

در مسيحيت ظهور يافته، همين  ،ي و در قالب دينيصورت تمثل به ،اگر حقيقت مطلق. است
  . هگل بيان شده است ةناب در فلسف ةصورت انديش حقيقت به

. رسـد  صورت وحي يا الهام به انسـان مـي   داند كه به را امري بيروني مي لمنزهگل دين 
ي ها شود آموزه و موجب مي دارداين جنبة بيروني با وجه سوبژكتيو انسان هم تناسب  ،البته

شود، تأييد درونـي   به روح مربوط مي چه آنمورد  هگل در. ها شويم آن را بپذيريم و تابع آن
توان گواه و حجتي بـراي   را ميمعجزه مثال، براي . داند يا شهادت روح را ملاك اساسي مي

جا  هگل در اين. نيستحجت به روح   امور محسوس و بيروني گرفت، اما براي امور مربوط
آن  ،حال پذيرد درعين شريعت و وجه ايجابي دين را مي ؛است ميانه در پيش گرفتهنيز راهي 

بـه امـري     و اقناع دروني را منـوط  داند ميرا حجت و دليلي براي پذيرش دروني و عقلي ن
 ،نظر هگل  به. باشددلي  متناسب با درون، مثل عقل يا پذيرش قلبي و پيدايش همداند كه  مي

معتقد است كـه  او گيرد، اما  دين همان است كه با عقل صورت مي ترين صورت تأييد عالي
اين راه براي همه قابل دسترسي نيست و نبايد انتظار داشت كه همه براسـاس فلسـفه و بـا    

 ،بـراي بسـياري   ،سـبب  همين به. و به خدا اعتقاد داشته باشندبرسند بر عقل به حقيقت   تكيه
  . مردم، معجزه هم لازم است ةخصوص عام هب

تكـرار   و انـد  كند كه برخي از متـون مقـدس را حفـظ كـرده     هگل به مؤمناني اشاره مي
هـا سـطحي اسـت و بـه حقيقـت ديـن        كنند و افراد پرهيزكاري هم هستند، اما ايمان آن مي

ايمـان  كنند، بـراي   بر كتاب مقدس بر عقل نيز تكيه مي كساني كه علاوه ،بنابراين. اند نرسيده
  .خود دو مرجع دارند

بـراي   ،گرفته است؛ ازسويي دو افراط درپيش ةحقيقت دين مسيح راهي ميان ةهگل دربار
كند و آن را روش نامناسـبي بـراي بيـان چنـين      را رد ميمعجزات بر   اثبات اين حقيقت تكيه

نظر كساني را كه از نظر عقلي براي مسيحيت شأن و اهميتي  ،ديگر  داند و ازسوي حقايقي مي
دانـد؛   مي يترين برهان براي هر حقيقت بر حقايق روح را مهم  او تكيه. كند نيستند، رد ميقائل 
مهم آن است  ،نظر هگل  به. آورد كه در اين روش خود روح براي حقايق خود برهان مي چرا

و آن را از منظر روح و اصول عقـل بازشناسـيم؛    كه به محتواي مسيحيت درست توجه كنيم
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از نظـر هگـل   . بـودن مسـيحيت را دريـابيم    تـوانيم مطلـق   از اين منظر است كه ميفقط زيرا 
توصيف الوهيت به قادر مطلق، عالم مطلق و مانند آن توصيف كاملي از او نيسـت؛ خداونـد   

  . شود مي خدايي حي و متجلي در موجودات توصيفمثابة  به ،در دين كامل
، است القدس ظاهر شده و روح ،اقنوم پدر، پسرسه به  كه در اعتقاد ،هگل خداي مسيحي را

 ةفلسـف  ةكـه پاي ـ  ،دمسـه  اساس  اقنوم را برسه وي اين . داند ترين صورت ظهور مطلق مي كامل
از خلقـت    و قبـل  ،)نفسـه  فـي ( بنفسه ،كلي  درصورت ،ابَ مطلق. دهد توضيح مي ،خود اوست

و امـور   اسـت  يافته است كه در آن خلقـت صـورت گرفتـه    تعين درصورتو  ابن مطلق. است
ايـن  . گردند يات و امور متعين به او بازميئهمين جز ،اند؛ اما در دم سوم ي و متعين پيدا شدهئجز

  .و ملكوت روح دانست ،توصيفي فلسفي از ملكوت پدر، ملكوت پسرچون  همبيان را بايد 
 ايـن سـبب    بـه  ،فرد نمود داردسه حال در  و درعين است خدا يگانهكه در مسيحيت،  اين

توانـد   بودن خدا، آن هم روح مطلق، مـي  روح. شخص نيستندسه جزء و سه ها  است كه اين
. هگل هم اهميت اساسي دارد، توجيه و تـأمين كنـد   ةكه در متن فلسف ،گانگي را گونه سه اين

و روح پراهميـت و   ،فلسفي هگـل بـه منطـق، طبيعـت    بندي نظام  گانه با تقسيم تناظر اين سه
اي در ذات  تنها تثليث را خلاف عقل ندانسـته، بلكـه آن را قاعـده    هگل نه. استبرانگيز  تأمل
  .دانسته استعقل 

ايـن زايـش از منظـر عقـل     . شد زاده مي  ملكوت پسر بايد به حكم عقل از ملكوت پدر
آفرينش باعث پيدايش  ،اما درهرصورتگرفت؛  ضروري بود يعني آفرينش بايد صورت مي

ي، ئعنوان جز به ،انسان. همين دريافت است ةشود و احساس گناه در آدمي نيز نتيج تقابل مي
اين گناه ذاتي است؛ يعني ناشي از پيـدايش  . كند و احساس گناه مي است از كلي دور افتاده

. خود او قرار گرفته استبه   اما مشيت خداوند بر بازگشت ،روح در صورت متعين آن است
ي بـه كلـي و دم فرديـت    ئآن بازگشت جزبه  ،در زبان فلسفه ،اين بازگشت همان است كه

. هست، بلكه كلي هم نيستي ئروحي جزفقط روح انسان در مسيحيت ، د؛ بنابراينينوگ مي
ر د ،اين اتحـاد . كند هاي مسيحي، اتحاد انسان و خدا در وجود مسيح تمثل پيدا مي در آموزه
و بـه خـداي پـدر     شـود  ميميرد، ولي دوباره زاده  رسد كه مسيح مي جايي مي  به ،اوج خود

 ةتري سير تطور ايـد  دقت بيش دين خود، با ةگفتار فلسف هگل در آخرين درس. گردد بازمي
مسيحيت يگانگي . دهد ديالكتيكي است شرح مي ةمرحلسه مي كه مطابق با دسه خدا را در 

القـدس در جماعـت    ملكـوت روح . كنـد  حضور روح در انسان بيان مـي خدا و انسان را با 
  . كليسا ملكوت خدا بر زمين است ،وصف مؤمنان و كليسا ظهور دارد كه بااين
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مـورد بحـث    ،كه فيلسوف آشتي است، انسان را با تعارضاتش، از وجوه مختلف ،هگل
بـراي  . داند ين مرحله ميتر دين، رفع تعارض انسان و خدا را مهم ةاو در حوز. دهد قرار مي

» انسان  ـخدا«هگل اين امر را كه مسيح . بايد خدا در عالم تجسم پيدا كند ،رفع اين تعارض
در انسان فقط داند؛ چنين وحدتي  به همين وحدت و آشتي مي  شود رمز بازگشت ناميده مي

  .و در قالب انساني ممكن است
 
 گيري نتيجه

بسـيار سـخن گفتـه شـده و نقـدهاي       ،قرن گذشـته دو در  ،دين ةمورد افكار هگل دربار در
نبودن تفسيرهاي هگـل از   رسد دقيق نظرمي ترين انتقادي كه وارد به بيش. ه استشدمتفاوتي 

 پـذير  اين نقد باتوجه به شناخت متفكران اروپايي از اديان شـرقي توجيـه   ،شايد. اديان است
علـت  . در بين اديان از همـه سـؤال برانگيزتـر موضـع وي دربـارة اسـلام اسـت        ،اما ؛باشد
بـه  هگـل  توجه . تر شود باره بايد تحقيق بيش اين توجهي وي به اسلام روشن نيست و در بي

بينانه  يك پاسخ خوش. است 8مولويبه اشعار   كوتاه و استناداتي ةاسلام محدود به يك اشار
ون اسـلام پـس از مسـيحيت آمـده و وي ديـن مسـيح را       توجهي آن است كه چ به اين بي

. كننـده نيسـت   اين پاسـخ قـانع   ،اما. دانسته، ديگر به اسلام نپرداخته است ترين دين مي كامل
هـاي   لحـاظ واقعيـت   اسـلام بـه   ،هاي اساسي دارد و درثـاني  اسلام با مسيحيت تفاوت ،اولاً

پوشـي   چشـم   قابـل  ،فريقـا اهاي بزرگـي از آسـيا و    تمدني و تاريخي در سرزمين ـ فرهنگي
  . آور است راستي شگفت توجهي هگل به اين واقعيت به بي ،بنابراين. نيست
خصوص در مسـيحيت، بايـد    هدادن بنيان عقلاني دين، ب كوشش هگل براي نشانرغم  به

كه افـراد  يعني ديني ، دين عقلاني و تاريخي. و اساس دين عقلاني نيست سا اقرار كنيم كه
معنـاي   ، دين بـه است اند و در سيري تاريخي پديد آمده براساس عقل بدان اعتقاد پيدا كرده

هايي كه اهل يك ديـن   صورت به ،توان رفتار مؤمنانه متعارف نيست و از چنين مؤمناني نمي
شـدن   سـبب زايـل   ،دادن به عقل و تاريخي ديدن ديـن  اصالت. داشتانتظار متعارف دارند، 

بشـري   يبودن با امري ماورا رو گوهر دين تقدس و احساس روبه. شود سي آن ميتصور قد
داري خبـري  عناي متعارف و درنتيجه آثار دينم با مباني هگل ديگر از دين به ،بنابراين. است

از  دبع ـ، كاپلسـتون هـم  . نـد ا هكردكگور نقد  متفكراني چون كررا اين برداشت . نخواهد بود
تـوان   مـي  ،ديگر  ازسوي. كند از هگل، همين برداشت را تأييد مي گرانه حدي ستايش شرح تا

اي اعـلام پايـان    گونـه  به نسبت آن با فلسفه، به خصوص با نظر بارة دين را، به طرح هگل در



  هگل ةنگاه تاريخي به دين در فلسف   152

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفة دينجستارهاي 

گفتارها  درسخود وي در اواخر  چه آناين نكته را براساس . دانست ،معناي متعارف به ،دين
ليستي كه موضوع آن مطلق اسـت و  ايدئا ةپيدايش فلسفبا . توان نتيجه گرفت مي است گفته

  .)Jaeschke, 2003: 474(شود  مي پذير توجيه پيدايش دولت مدرن، اعلام پايان هنر و دين
 ايجـاد  ترين دريافت هگل است كه باعث توضيح وجه تاريخي اديان مهم ،درهرصورت

  .شود ميهاي ديني  پيدايش و بسط سنت ةخصوص فهم نحو بهبصيرت در فهم دين و 
  
 نوشت پي

  

 .)Hegel, 1971( استفاده شده استهگل هاي اولية  نوشتهدر اين گزارش، از كتاب . 1
روح مسـيحيت و  ، ديـن مسـيحي   يافتن تحصل، دين قومي و مسيحيتاند از  ها عبارت اين رساله 2.

 . اي از سيستم پاره، و طرحي براي دين و عشق، سرنوشت آن، زندگاني مسيح
شـرح يسـكه بـر    ، و علوم فلسـفي  المعارف دايرة، گفتارهايي دربارة دين درساين بخش براساس  .3

  .روايت شده است گفتارها درس
هاي خود به رابطـة اسـتوار ميـان ديـن و      هاي دورة جواني تا آخرين انديشه هگل از آغاز انديشه .4

او در بحث بين تصور از خدا در دين حاكم با قدرت و سـاختار سياسـي   . سياست اعتقاد داشت
 . بيند حاكم نسبتي مي

در . ارانـه اسـت  د بينانـه و جانـب   ازحد خـوش  رسد توصيف دين يوناني در هگل، بيش نظر مي به .5
آميـز انسـان و    گونه توصيف از دين يوناني بايد وجه تراژيك و خشن جهان و رابطـة رقابـت   هر

 . خدايان را نيز فراموش نكرد
تواند درآمدي براي نظريات فويرباخ دربـارة اصـل اعتقـاد بـه      گونه توصيفات از خدايان، مي اين .6

از خدايانشان تصور خالق جهان و انسـان نبـوده   تصور خود يونانيان نيز . خداوند در تاريخ باشد
. هاي ذهن و خلاقيت هنريشان اسـت  اند كه خدايان آفريده ها ظاهراً، خود، توجه داشته آن. است

 .كند كه اين هومر و هزيود بودند كه خدايان را آفريدند هرودوت در جايي اشاره مي
 .وجو كرد ژدي يوناني جستازهمه، در ترا نمود اين تصور يونانيان را بايد، بيش .7
. كنـد  اد و حتي غزلي از وي را نقل مـي ن، چند بار به مولانا استعلوم فلسفي المعارف دايرةهگل در  8

  .شود آشنا مي ولويموي ازطريق اشعاري كه روكرت از مولوي به آلماني ترجمه كرده بود با 
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